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 مرد   هفت  ها، در نظر،شمع آن نمودنِ

                       مرد   هفت  شد  نظر  اندر  شمع  هفت

 رد  دُ  روز  نورِ   انوار   آن  پيشِ(  80)
 

 لاجورد  سقفِ   به  شدمى  نورشان 

   رد تُسُمى  را  نورها  صلابت  از
 

 درخت  هفت هاشمع آن  شدنِ باز

                       درخت  شكل  شد  مرد  يك  هر  باز

                     شاخ  نيست  پيدا  برگ  هىِِّبُان  ز

                        زده  درهسِ  بر  شاخ  درختى   هر

                      زمين  قعر  در  رفته  يك   هر  بيخِ

                       ترروىخندان  شاخ  از  شان بيخ(  85)

 زور   ز   برشكافيدى  كه  اىميوه
 

 بخت نيك  ايشان  سبزىِِّ  از  مچشم 

 فراخميوة    از  گشته  گم  هم  برگ

 !شده  بيرون  لاخَ  از  ؟ دوَبْچه  درهسِ

 يقين  دبُ  ماهى  و  گاو  از  زيرتر

 زبر  و   زير  شانشكالاَ  آن   از  عقل

 نور   برقِ  ستى جَ  ميوه  از  آب  چوهم
 

 خَلق  چشم  از درختان آن بودنِ مخفى

                        گذشتمى  ايشان   بر  كه  ترعجب  اين

                      باختند مى  جان  سايه  آرزوىِ   ز

                           هيچ   ديدندنمى   را  آن  ةساي

                      ها ديده   بر  حق   قهرِ  كرده  تمخَ(  90)

                      نه   خورشيد   و   بيند  را  اىذره

                       هاميوه  وين   ،نوابي   هاكاروان

 خلق  چيدندىمه  پوسيده  سيبِ
 

                         !رويد  سو  كاين  شانگفتمى  كسى  گر

                        مست   مسكينِ  كاين  گفتندمى  جمله(  95)

                 دراز   سوداى  ز  ،مسكين  اين   مغزِ
 

 ، دشت  و  صحرا   از  لق خَ  صدهزاران 

 ، ساختند مى  بانسايه  گليمى  از

 ! پيچپيچ  هاىديده  بر  تفو  صد

 ! هاسُ  بيند  ،را  ماه  نبيند   كه

 نه  نوميد  مرَكَ  و  لطف  از  ليك

 !خدا  اى  ؟است  حرسِ  چه  ،ريزدمى  پخته

 حلقخشك  يغما  به  افتادهدرهم
 

 ، شويد  دعَسْتَسْمُ  شجاراَ  اين   از  تا

 ستا  شده  ديوانه  اللَّه  قضاءُ   از

 . پياز  چون  فاسد  گشت  ،رياضت  وز
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                     ؟ چيست  حال  !يارب:  ماندمى  عجب  او

                       عقل   و  ىار  صد  با  گوناگونِ  لقِخَ

                      فاقاتِّ  ز  شانزيركانْ  و  عاقلان

                        شده   خيره  و  ديوانه  منم  يا(  100)

                        من   كه  لحظه  هر  به   مالم مى  چشم

 روممى  درختان  بر  ؟دوَ بْچه  خواب
 

                        راننكِمُ  در  گرمبنْ  من  چون  باز

                        فتقاراِ  و  احتياج   كمال   با

                        درخت   برگِ  يك  حرصِ  و  اشتياق  ز(  105)

 مارثِ  زين  و  درخت  زين  هزيمت  در
 

 خودمبى  من  ،عجب  :گويممى  باز
 

                        چيست؟   بانگ  اين  عجب  »اى:  گويان  لق خَ

                         سوداييان   مِدَ  از  گشتيم  گيج

              نيست   باغ  جا اين  ،ماليممى  چشم(  110)

 وگوگفت  اين  دراز  چندين  عجب  اى
 

 !عجب  اى»  : ايشان  چو  گويمهمى  من
 

                      ب جَعَ  در  دمحمِّ   هاعنازُتَ  زين

 ژرف   است  فرقى  عجب  آن  تا  عجب  زين
 

 !خموش  ،هين  ،ران  تيزتر  دقوقى  اى(  115)
 

 ؟ چيست  ضلالاِ  و  پرده  اين  را  خلق 

 ! قلنَ  آرندنمى  سو  آن  قدم  يك

 عاق  و   باغىِّ  چنين  زين  رنكِمُ  گشته

 ؟! زده   سر  بر  مرا   مر  چيزى  ديو

 نمَزَ  اندر  خيال  ،بينممى  خواب

 ؟موَرَگْنَ  چون  ،خورممى  هاشانميوه
 

 كران  ستانبُ  زين  گيرندهمى  كه

 سپار جان  غورهنيم  آرزوىِ   ز

 سخت  آهِ  نوايانبي   اين   زنندمى

 هزار  اندر  صدهزار  خلايق  اين
 

 ! درزدم  خيالى  شاخِ  در  دست
 

 است  تهى  بر  و  درخت  از   صحرا  كهچون

 «، خوان  و  است   باغ  شما  نزديكِ   به»  كه

 است  رهىمشكل  يا  ،است  يبيابان  يا

 «؟ كو  هست  خود   ور  ؟هودهبي   د وَبُ  چون
 

 ؟برَ  عِنْصُ  زد  چرا  رىهْ مُ  چنين  اين
 

 ب هَبولَ  مانده  نيز  بتعجِّ  در

 شگرف  سلطانِ  كرد  خواهد  چه  تا
 

 گوش!  است  قحط  چون  ؟چند  ؟گويى  چند
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برای نمونه در ابيات زير    ؛بيند به شكل درخت ميهای خود، برخي از حقايق را  مولانا در مكاشفات يا در خواب

شود و آب برای آن زيان دارد و شمس باغبان آن  گويد كه بر اثر آتش گرفتن، سرسبز مياز درختي سخن مي

 :است

برون  بيداری  و  خواب  از  ما   شاه 

مي شب  اين  صورتياندر   نمايد 

جُ گرفتخواب  افزودن  شورش  و   ست 

گرفت   عشقِ  آتشِ بالا   خدا 

كدانه زمينِآای  در  بود  ن   غيب 

جَ درختبرق  در  زد  آتشي  و   ست 

مي درختسبزتر  آن  آتش  ز   شد 

شوند آتش  از  سبز  درختان   اين 

تويي   درخت   ،پيداتا  گردد   نهان 

باغِ  شمسِ است  را   تبريز   عشق 
 

ميانِ   كشاندامن  ،ما  جانِ  در 

دست در  رب  ،مشعله  آن  !يا   ؟ كيست 

هندوستان را  پيل  آمد   ياد 

جَ  تقديرِ   تيرِ كمان خدا  از   ست 

زد هم  سر  عيان و  شد  درختي   چون 

برقِ  و   امانبي   شگرفِ  آتش 

آتش  ،فتشكُمي و  برق   تان سِلْگُ  ،از 

زآب   را  درختان  اين   انيدارد 

پيدا شود  نهان  ،او  گردی  تو   چو 

طراوت نَ  ، هم  باغبان  ، ماهم   هم 
 

 ( 2005، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :درخت جاودانگي توصيفِ

     داستان  براى  دانايى  گفت

                         درْبُ  و   دخورْ  او  ة ميو  كز   كسى  هر 
 

 هندوستان  در   هست  درختى   كه 

 . بمرد  هرگز  نه  ،پير  او  شود  نه
  

 ( 3641 - 3642/ 2، دفتر مثنوی )

 ***** 

اين است كه هركس دانش   یجاودانگ درخت    داستاننماد آگاهي و دانايي است و منظور از    يجاودانگدرخت  

 :شودورد، جاودانه ميآبه دست 
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»بگفتش  و  خنديد  شيخ                        ! ليمسَ  اى: 

                       سيطبَ  بس  و   شگرف  بس  و  بلند  بس

گشته  ،اىرفته  صورت  به  تو                   ای گم 

                        آفتاب   گه  ،شد  نام  درختش   گه

                        خاست  آثار  صدهزار  شهك  يكى  آن

                       هزار  دارد  اثر  ،او  است  فرد  گرچه

                        است  هقَثِصاحب  گر  ،نام  جويد  هركه

                        ؟ درخت  نام  اين  بر  سىفْبرچُ  چه  تو

                       ! صفات  در  بنگر  و  نام  از  درگذر

 اوفتاد   نام  از  خلق   اختلاف
 

 ليم عَ  در   باشد  علم  درختِ  اين 

 حيط مُ  درياى   ز   حيوانى   آبِ

نمي  كهزآن   ایهشته  معني  يابي 

 سحاب  گه  و  گشت  نام  بحرش  گاه

 بقاست   عمرِ   او   آثارِ  كمترين

 ...  شماربى  شايد  نام  را   يكى   نآ

 است  تفرقه  اندر  و  نوميد  تو  چوهم

 شوربخت   و   كامتلخ  بمانى  تا

 ذات  سوى  نمايد  ره  صفاتت  تا

 «.اوفتاد  آرام  رفت  معنى  به  چون
 

 ( 3668 - 3680/ 2، دفتر مثنوی )

 ***** 

شود. دهد و از برگ و بار سرشار مي قرار مي  بهارخود را در معرض  ، ولي  شود، پنهان ميزمستان  دردرخت  

كند، اما خود را از افراد ناموافق و ناهمجنس دور  ي ميجنس همراه با ياران موافق و دوستان هم  انسان معنوی نيز

 :داردنگه مي

آيينه   راايار  جان  حَ  ،ست   ن             زَدر 

را   خود  روى  نپوشد   مت             دَ  ازتا 

خاكى يار يافت             كم ز خاكى چون كه 

جُ يار  با  شود  كاو  درختى   فت             آن 

يارِ  او  ديد  چون  خزان  خلاف               در 

است               يارِ»  :گفت آشفتن  بلا   بد 

بخسبم  كهف               ،پس  اصحاب  از      باشم 
 

رخِ  جان،  آيينه  در  مزندَ  ،اى   !م 

دَدَ هر  ببايد  فروخوردن   متم 

صداز   اَبهارى  يافتهزار   نوار 

شكُ پا  تا  سر  ز  خوش  هواى   فت از 

زيرِ  سر  و  رو  او   لحاف  دركشيد 

آمد او  كه  است  ،چون  خفتن   طريقم 

دقيانوس    هْبِ لَز  محبوسِ   ف هْآن 
 

 ( 31 - 37/ 2، د مثنوی )
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 ***** 

كند، درختِ دل انسان نيز با حرارت درون و  گونه كه درخت بدون گرمای خورشيد و باران رشد نميهمان

 : كنداشك چشم رشد مي

را             مى توبه  آبى  و  تاب   ببايد 

را             ميوه  ببايد  آبى  و   آتش 

برقِ  نباشد  چشم             ابرِ  و  ،دل  تا   دو 

برويَ سبزكى               ؟ وصال  ذوقِ  ةد 

چمن با  گويد  راز  گلستان                ؟ كى 

دعا در  گشايد  كف  چنارى               ؟كى 

آستينِ شكوفه   رنثار             پُ  كى 

را رخ هم فروزد لاله                ؟ چو خونكى 
 

سَ  و  برق  شد  را شرط  توبه   حابى 

را  شيوه  اين  برق  و  ابر  آيد   واجب 

آتشِ نشيند  خشم  كى  و   ؟ تهديد 

چشمه بجوشد  زلالكى  آب  ز   ؟ ها 

سمن با  بندد  عهد  بنفشه   ؟كى 

فشانَ سر  درختى  هواكى  در   ؟د 

ايِّ گيرد   ؟ اربه  امِ برفشاندن 

گُ برونكى  زر  برآرد  كيسه  از   ؟ل 
 

 ( 1653 - 1660/ 2، د مثنوی )

 ***** 

تواند دروغ بگويد و دهندة ريشه و ذات آن درخت هستند. درخت به هيچ وجه نميهای هر درختي نشانميوه

انسان هم مانند يك درخت است و سخنان و رفتارها و ميوة آن سرانجام حقيقت وجودش را آشكار مي كند. 

 : هايش هستندهای او ميوهاحساسات و انرژی

              آشكار  حق  دنَ كُمى  را   رازها

              آفتاب  اين  و  آتش  و  ابر  و  آب

              ريز برگ  بعدِ   ز  نو  بهارِ  اين

              شود   پيدا  رهاسِ  آن  بهار  در

              لبش  از  و  دهان  از  آن  دمَبردَ

              ش خورَ  و  درختى  هر  بيخِ  رِِّسِ

              اى آزرده   دل   تو  وى   كز  غمى  هر

 ! مكار  دبَ  تخمِ   ، سترُ  بخواهد  چون 

 راب تُ  از   دبرآرَ  مى  را   رازها

 رستخيز   وجودِ  رهانِبُ  هست

 شود  رسوا  ،زمين  اين  ستا   خورده  هرچه

 مذهبش  و  ضمير  دآرَ  پديد  تا

 ش رَسَ  بر  آن   شود  پيدا   جملگى

 اىخورده  نآ ك  دوَبُ  ىْمِ   خمارِ  از
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              مار خُ  رنجِ  آن   كه  دانى  كى  ليك

              است  دانه  آن  ةوفكشاُ  خمار  اين

              را  دانه  د نمانَ  وفهشكاُ  و  شاخ

              اثر  با  هيولا   ماننده  نيست
 

 آشكار  برآمد  ىْمِ  كدامين   از

آك  شناسد  آن  است  فرزانه  و   گهه 

 ؟ را  مردانه  تنِ  دمانَ  كى  نطفه

 ؟ ر جَشَ  با  آمد   ماننده  كى  دانه
 

 ( 3969 - 3979/ 5، د مثنوی )

 ***** 

بينيم  افكنيم و پس از مدتي يك درخت پر شاخ و برگ ميای در زير خاک ميما دانه  ؛رسولِ عدم استدرخت  

گويد كه از معامله با عدم اشارت به ما ميمند شد. درخت با زبان  ن بهرهآتوان در ساية آن آرميد و از ثمر  كه مي

 : كنيمزيان نمي

 مدَ ست از عَا  هر برگ و هر درخت رسولي

زبان بي  بگفتند  درخت  و چون  برگ   چون 

جانِ عنصرِ  ای   تو  جمالِ  !معالَ  چار 

هر   كه  كاریيعني  نمي  ،چه  گم   شود آن 
 

كِ  كه  مُشتيعني  مبارکفِّصَهای   ست ا  ا 

اي كه  بشنويد  گوش   ستا  مبارک  هانبي 

غَ و  آتش  و  باد  و  آب  مبارکبْبر   ستا  را 

تخمِ نكارد  كس  مبارکلِّاِ  ،دين   ستا  ا 
 

 ( 451، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

های زرد كاری به برگ  دارد. عاقلهايي شيرين و آبدار  سيبش،  ی زردهابرگ  ، در مياندرخت در فصل پاييز

ممكن است نحيف و لاغر باشند و مويي نيز  های والا  انسان  های شيرين معطوف كند.د را به سيبتوجه خو  د ورندا

كند و از دانش و معنويت و فضيلت آنها ميبه ظاهر آنها توجه نسپيد و رنگي زرد داشته باشند، اما شخص آگاه  

 :دو شميمند بهره

                        !مبين  را  زردش  برگِ  آن  درخت  زين

                        است  تهى  كى  خود  او  زرد  هاىبرگ

                       سپيد   موى  آن   و  ريش  زردِ  برگِ

 !بچين  را   او  ةپخت   هاى  سيب 

 است  كاملى  و  پختگىِّ  نشانِ  اين

 نويد   آرد مى  ختهپُ  عقلِ  بهرِ
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                        سبزفام   نورسيده  هاى برگ

                         است  عارفى  نشانِ  برگىبى  برگِ
 

 خام  ستا  ميوه  آن   آنكه  نشانِ  شد

 است  صارفى  رويى  سرخ  زر  زردىِ
 

 ( 2051 - 2055/ 4، د مثنوی )

 ***** 

 : دهدميبه شكل درخت نشان  مکاشفۀ دقوقیجاست كه او ابدال را در نآتوجه مولانا به درخت تا بد

                        درخت  شكل   شد  مرد  يك  هر  باز

                     شاخ   نيست  پيدا  برگ  هىِِّبُانْ  ز

                        زده   رهدْسِ  بر  شاخ  درختى  هر

                      زمين  قعر  در  رفته  يك   هر  بيخِ

                       ترروىخندان  شاخ  از  بيخشان

 زور   ز  شكافيدى   بر  كه  اىميوه
 

 بخت  نيك  ايشان  سبزىِِّ  از  مچش 

 فراخ ميوة    از  گشته  گم   هم  برگ

 شده  بيرون  لاخَ  از  ؟ دوَبْچه  رهدْسِ

 يقين  دبُ  ماهى  و  گاو  از  زيرتر

 زبر   و  زير   شكالشاناَ  آن  از  عقل

 نور    برقِ  ستىجَ  ميوه  از  آب  همچو
 

 ( 2003 - 2008/ 3)مثنوی، د 

 ***** 

در ساية آن بنشينند و از  توانند  شود كه ديگران ميانساني كه از هوس و شهوت بگذرد، به درختي تبديل مي

 : مند شوندهای آن بهرهميوه

                        او   بر   نوناكه  ك  !نبُرودام  ز   كن  نقل

                         د وَبُ  لاوِّ  هستىِ  و  نىِّمَ  اين

                        نبُامرود  اين  از  آيى  فرود  چون

                        اين   گشته  بينى  بخت  درختِ  يك

                        جدا   گردى  او   از  آيى  فرود  چون

                        خدا   ،آيى  فرود  كه  تواضع  زين

                        بزَ  و  آسان   دىبُ  گر  بينىراست

 روخيره  و   چشم خيره  تو  اىگشته 

 دوَبُ  لوَحاَ   و  كژ  ديده  او  بر  كه

 نسخُ  و  چشم   و  ترَكفِ  نماند  كژ

 هفتمين   آسمانِ  بر  او   شاخِ

 خدا   رحمت  از  دگردانَ  شلدَ بْمُ

 راو  ت  چشمِ  آن  بخشد  بينىراست

 ؟ برَ  ز  را  آن  خواستى  كى  صطفىمُ
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                       پست  و   فوق  از  جزوجزو  مابنْ:  گفت

                نبُ  امرود  آن  بر  رو  بر   آن  از  بعد

                        درخت   اين  شد   موسوى  درختِ  چون

                       كند مى  مرَّ خُ  و  سبز  را   او  آتش

                   روا  حاجاتت  جمله  شلَّظِ  زيرِ

               حلال   باشد  اتهستى  و  نىِّمَ  آن

 ما نُ حق   م وَّقَمُ  كژ  درختِ   شد
 

 هست   جزو  آن  تو  پيشِ  كه  چنانآن

 ن كُ  امرِ  از  سبز  و  گشت  لدَّبَ مُ  كه

 ، تخْرَ  تو  كشانيدى  موسى  سوى   چون

 زند مى  اللَّه«  ناَأ   ين  إ  او  شاخِ

 كيميا لهىاِ  باشد   چنين   اين

 لالجَالْ  وذُ   صفاتِ  بينى  او  در  كه

 «ا مالسَّ  ىف  هْعُرفَ  و  تْ ابِث  هُلُص»أ 
 

 ( 3561 - 3574/ 4، د مثنوی )

 ***** 

انسان نيز چنين است؛ تا وقتي كه از وضعيت موجود خود دست نكشد، شود.  دانه تا نپوسد، به درخت تبديل نمي

 : تواند آنچه را كه ندارد به دست آوردنمي

بيني  دلان  زنده  تا  دم  يك  درآ  ژنده   در 

افكنده شد  دانه  شد بررُ  ،چون  درختي  و   ست 
 

در  به  ما  ،اندازی  اطلس  با  شوی  ژنده   در 

دريابي چو  رمز  ما  ،اين  با  شوی   افكنده 
 

 ( 74استاد فروزانفر، غزل ، چاپ کلیات شمس)

 ***** 

به عهد است. هر قدر انسان در عهدِ عاشقانة خود با خدا خود    به نظر مولانا ريشة درخت وجود انسان وفای

 :شوداستوارتر و وفادارتر باشد، درخت وجود او سرسبزتر و تناورتر مي

              عشق   ز  گريزانى  خوارى  يك  به  تو

              هست  ستكباراِ  و  ناز  صد  را  عشق 

              خرد مى  وافى  ،است  وافى  چون  عشق 

              عهد  بيخْ  و  آدمى  است  درخت  چون

              دوَبُ  پوسيده  بيخِ  فاسد   عهدِ

 ؟ عشق   ز  دانىمى  چه  نامى  جزه  ب  تو 

 دست   به  آيدمى   ناز  صد  با  عشق 

 گردننْمى  وفابي  حريفِ   در

 جهد   به  بايدمى  تيمار  را  بيخ

 دوَبُ  ريدهببْ  لطف  و   ثمار  وز
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              بود  سبز  گرچه   نخل  برگِ   و  شاخ

              هست   بيخ  و  سبز  برگِ  ندارد  ور

 !جو  عهد  ،علمش  به  ه غرِّ  مشو  تو
 

 سود  نيست  سبزى  بيخ  فسادِ  با

 دست  برگْ  صد  كند  بيرون  عاقبت

 او   مغز  عهدش  و  است  قشر   چون  علم
 

 ( 1163 - 1170/ 5، د مثنوی )

 ***** 

 : كنندهای عقل و ايمان رشد ميرس كنيم، شاخههای شهوت و هوس را هاگر شاخه

اُ  مِِّدُ است             سَفْنَ  ورِت ساين  شهوت   ت 

دُ  شهوتِ كه  را  بُاو  ز  آمد   ن             م 

ببندى   رَچون  از  را   غيف             شهوتش 

بِ كه  شاخى  درخت             رِّبُهمچو  از  ى 

دُ  چون كردى  طرف               مِِّكه  آن  را   او 
 

 سترپد آن خودوَزين سبب پس پس رَ 

مُ كُبِ قْ عُ  شهوتِ  !لدِِّبَاى   ! نيش 

كُسَ عقلِنَر  از  شهوت  آن   شريف  د 

كُسَ قُنَر  شاخِوَّد  ز   بخت نيك  ت 

رَ پسوَگر  پس  مُ  ،د  تا   ف نَتَكْرود 
 

 ( 1121 - 1125/ 6، د مثنوی )

 ***** 

افتد و مخصوصاً درختان بزرگ خيلي آرام و به رشد درخت در طي زمان اتفاق ميدرخت نماد صبوری است.  

 :. رشد انسان هم در گرو شكيبايي اوستكنندكندی رشد مي

 !ای روی تو رويم را چون روی قمر كرده

درآورده رقص  در  را  درختم  تو   باد 

آيد چرا  رقص  در  من  درخت  كه   ؟ داني 

نمي برگ  نمي  ،نازداز  ميوه   يازد وز 
 

اصح  چشمت  مرا  كرده اب  اجزای   نظر 

تو   پرياد  را  كرده   دهانم  شكر  و   شهد 

 ! برگ و ثمر كرده  ای شاخ و درختم را پر

صبر كرده  !ای  زبر  و  زير  تو  را   درختم 
 

 ( 2314، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 
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رقصد. انسان نيز چنين است؛ وقتي كه از زندان ماديات بالد و مييابد، ميدرخت وقتي از زندان خاک نجات مي

 :شوديابد، در هوای عشق رقصان مي رهايي مي

 شد  آزاد  خاک   حبسِ  از  برگ  و  شاخ

 كافتند شْب  را  شاخ  چون   هابرگ

 خدا   كرِشُ  «هُأطْشَ»  زبانِ  با

 طاعَذوالْ  را   ما  اصل  دبپرورْ  كه

 لگِ  و   آب   اندر  بسته  هایجان

 شوند   رقصان  حق   عشق   هوای  در

 مپرس!   خود  هاجان   و  انرقص  جسمشان
 

 شد  باد  حريف  و   ورد آبر  سر 

 شتافتند اِ  درخت  بالای  به  تا

 ، جدا  برگي  و   بر  هر   سرايدمي

 1« ویتَاسْ»  و   آمد  «ظغلَستَ»إ  درخت  تا

 ، شاددل  هال گِ  و  آب  از  رهند  چون

 شوند  نقصانبي   دربَ  رصِقُ  همچو

 !مپرس  خود  آنها  از  جان  گردِ  هكنآو
 

 ( 1342 - 1348/ 1، د مثنوی )

 ***** 

 : داندترين درخت باغ ميانگيز است و او خودش را رقاص رقص درخت برای مولانا خيلي دل

بارقاص اين  در  درخت   منم  هاغتر 

 ؟ ایچون باشد آن درخت كه برگش تو داده
 

صباست  درختِ  زيرا  سرم  اندر  و   بختم 

همساي كه  غريب  آن  باشد   ؟ ماست هُ  ةچون 
 

 ( 450، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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